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 (      219 جلسه            20/2/90  )      س
                

         بسم االله الرحمن الرحيم

چـه كـساني    بر  كه  اين بود و   صوم بحث در وجوب قضاء   
  .؟   واجب استاگر در ماه رمضان روزه نگيرند قضا

و كـذا لا  « : صاحب عروة در ادامه بحـث مـي فرماينـد          
 إذا أسلم قبل الفجر ولـم       يجب علي من أسلم عن كفر إلا      

يصم ذلك اليوم فإنه يجب عليه قضائه ولو إسلم في أثناء           
النهار لم يجب عليه صـومه و إن لـم يـأت بـالمفطر و لا                
عليه قضائه من غير فرق بين ما لو أسلم قبـل الـزوال أو              

. » بعده و إن كان الأحوط القضاء إذا كـان قبـل الـزوال              
د و همچنين   ن نبايد قضا كن   قبلا گفتيم كه غير بالغ و صبي       

حال بحث در اين       ، كسي كه مجنون و يا بي هوش است       
 مسلمان شده    قبلا كافر بوده و حالا      فردي كه   آيا است كه 

 نگرفته بعـد از اسـلام        در زمان كفر    روزه هايي را كه    بايد
 كـه در اينجـا      هـايي بحثيكي از    . ؟  آنها را قضا كند يا نه     

 ـ      مطرح است    نيـز فـروع مخاطـب   ار  اين است كه آيـا كف
يقينا به اصول مكلـف هـستند و لازم          كفار   هستند يا نه؟    

است عقلا در شناخت خدا و توحيد و نبوت و امامـت و             
معاد اقدام كنند و اگر خلاف آن عمل كننـد معاقـب مـي              

مـشهور بلكـه مجمـع       قول ،   ؟چطوراما در فروع      ، باشند
عنـي   يعليه اين است كه آنها به فروع هم مكلـف هـستند         

همانطور كه فروع بر مسلمانان واجب است بر آنهـا نيـز            
آقـاي خـوئي در مـستند العـروة مـي        . واجب مي باشد    

البتـه   فرمايند كه عندنا  كفار مخاطب بـه فـروع نيـستند           
صـاحب    . ايشان دليل اين مطلـب را ذكـر نكـرده انـد             

:   در بحث صوم كافر مي فرمايد      264 ص   17جواهر ج   

نه الصوم، و هو العاقـل المـسلم، فـلا          الرابع من يصح م   « 
يصح صوم الكافر إجماعا و إن وجـب عليـه بنـاء علـى              

علامـه در       . » خطابه بالفروع كما هو المعـروف عنـدنا       
:  مـسألة « :  مي فرمايند طبع جديد    203 ص   9منتهي ج   

ا   .... ، لا في وجوبه    و الإسلام شرط في صحة الصوم      و أمـ
ا تقـدم مـن أنّ الكفـّار        عدم اشتراطه فـي الوجـوب فلم ـ      

 و هذا مذهب علمائنا أجمـع     ... مخاطبون بفروع العبادات    
به نظر ما آنها مكلـف بـه فـروع هـستند هـر چنـد                  .» 

 و امثـال آن تعبيـر        يا ايها الذين آمنـوا    ؛  عبارات قرآن با    
كه كفار مكلف به فروع نيستند      اند  گفته  بعضي     . مي كند 

و رندارند از اين    را  واجبات  زيرا آنها قدرت بر انجام اين       
زيرا شـرط صـحت روزه و سـاير         نيستند  ها   آن هتكليف ب 

  كـه   كـسي  لـذا عباديات اين است كه فرد مسلمان باشـد         
 مـا   ، مسلمان نيست قدرت شرعي بر انجام آنها را نـدارد         

الامتنـاع  دسـته عـرض مـي كنـيم كـه ؛            جواب ايـن    در  
 ـ       ، بالاختيار لا ينافي الاختيار    د قـدرت   يعني او هـر چن

شرعي بر انجام عباديات نـدارد ولـي چـون بـا اختيـار              
 خودش كفر را انتخاب كرده است از ايـن رو بـا اختيـار             

 اين قدرت را از خود سلب كـرده اسـت و ايـن در               خود
   ، معاقب مـي باشـد    لذا  حكم انجام ندادن اختياري است      

 هنگامي  ليوشده  مانند كسي كه با نردبان وارد پشت بام         
ديگر او  انداخته كه در اين صورت       نردبان را    هتكه بالا رف  

قدرت پايين آمدن را ندارد ولي اين قدرت را خودش بـا            
  معاقب   از اين رو مي تواند     ه  اختيار از خودش سلب كرد    

همان طور كه اگر مسلماني در ماه رمضان روزه         لذا   باشد
نگيرد واجب است آن را قضا كند كافر هم بعد از مسلمان 

  .  را قـضا نمايـد     يي كه روزه نگرفته   ن روزها شدن بايد آ  
 گفتيم كفـار هـم      وتا اينجا مطابق قواعد اوليه بود       خوب  
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 هقاعـد   ،   بايد بعد از مسلمان شـدن روزه را قـضا كننـد           
الاسـلام  « : كه عبارت اسـت از        است   جب هبعدي قاعد 

قطع   و يعني اسلام ما قبل خود را مي برد        »  ما قبله  يجب
 معنا كه مسلمان شدن موجـب مـي شـود            به اين  مي كند 

 تكاليف الهي كه در حال كفر داشته است همه از بين برود           
اين حديث به اين مضمون در روايات ما نيست ولي در     ،  

 از اين رو آية االله       روايات اهل سنت به وفور وجود دارد      
كه شده اند   قائل  در بحث فعلي ما     خويي در مستند عروة     

نشده لذا حجت نمي    ما ثابت   ز طريق   ا  و قاعده  اين قانون 
ي ما فرموده اند ولو اينكـه ايـن         باشد منتهي بعضي ازفقها   

يق ما ثابت نشده ولي فقهاي ما آن را مـسلم           قاعده از طر  
در نيـز   گرفته و به آن عمل كرده اند و آيت االله طباطبايي            

ذيِنَ   « :  سورة انفال    28 آية   تفسير الميزان در ذيل    قُلْ لِلَّـ
فرموده اند كه اين     »  إنِْ ينتَْهوا يغفَْرْ لَهم ما قَد سلَف       كفََروُا
لكن شان نـزول آيـه از         ،    دارد بدلالت بر قاعدة ج    آيه

خيلـي  اين قرار است كه كفار در زمان كفر مـسلمانان را            
 خداوند در اين آيه به آنها مي       لذا   اذيت و آزار مي كردند    

 شـما را  ه ما هم گذشتداگر شما مسلمان شوي   ؛  فرمايد كه   
 )اذيتها و آذارها  (به شما مي بخشيم و شما را به خاطر آن         

واضح است كه اين آيه مربوط       ، خوب    مجازات نمي كنيم  
به دليل ولايتي كه    ) ص(به حق الناس است و پيامبر اكرم        

 ـ     لذا  دارد آنها را بخشيده است       به شكل كلي قاعدة ج ب 
ق االله را مرتفـع     حق الناس را شامل نمي شود و فقـط ح ـ         

  . مي سازد
د بـر   نروايات داريم كه دلالت دار    چند  در ما نحن فيه     اما  

 اگر كافري مسلمان شود قضاي ماقبل بر او واجـب           اينكه
 ايـن روايـات را در جلـد         نمي باشـد ، صـاحب وسـائل       

 از ابـواب احكـام شـهر    22باب در  جلدي 20وسائل   7

: ن اسـت     اي باب ذكر كرده اند ، عنوان        238رمضان ص   
 »            هِ قـَضاَءَليع جِبي ضاَنَ لَممرِ رفيِ شَه لَمَنْ أسأنََّ م ابب

              لِمس ما فاَتهَ قبَلَ الإْسِلاَمِ و لَا اليْومِ الَّذِي أسَلَم فيِهِ إلَِّا أنَْ يـ
  حتـي بحـث     بـاب صاحب وسائل در اين     ،   » قبَلَ الفَْجرِ 

 ذكر كـرده    نيز شيعه شود را     كه اگر سني  مستبصر يعني اين  
مي كنـيم   مطرح  در جاي ديگر    را  است ولي ما اين بحث      

  . و اكنون فقط به مسلمان شدن مي پردازيم
د  « :  اين خبر اسـت      22واما خبر اول از اين باب       محمـ

   قُوبعنُ يكليني از طبقة نهم   (ب (       رِيالأْشَـْع لـِينْ أَبـِي عع
نِ         عنْ  ) نام او يحيي  ( فْوانَ بـ محمدِ بنِ عبدِ الْجبارِ عنْ صـ

نِ      ) جلاء روات و از طبقة ششم     أاز  (يحيى   نْ عـِيصِ بـ عـ
ا   :  قاَلَ) ثقة عين و از روات طبقة پنجم(القْاَسِمِ   ألَْت أَبـ سـ

 و قـَد    - عنْ قَومٍ أسَلمَوا فـِي شـَهرِ رمـضاَنَ         )ع(عبدِ اللَّهِ   
 ْضىَ منِهم           ضىَ منِـْه ا مـ  أَو  - أيَام هلْ عليَهِم أنَْ يصوموا مـ

 فقَاَلَ لـَيس علـَيهِم قـَضاَء و لـَا           -يومهم الَّذِي أسَلمَوا فيِهِ   
لَ طُلـُوعِ             يومهم الَّذِي أسَلمَوا فيِهِ إلَِّا أنَْ يكُونُوا أسَلمَوا قبَـ

و رواه  « :  افه مـي كنـد    بعد صاحب وسائل اض     .» الفَْجر
ى و رواه الـشَّيخُ               نِ يحيـ فْوانَ بـ نْ صـ الصدوقُ بإِسِناَدهِِ عـ
          ى مثِْلـَهيحنِ يانَ بفْونْ صعيِدٍ عنِ سنِ بيسنِ الْحناَدهِِ عِبإِس 

 و صـحيح اسـت  نيـز  سند صدوق و شيخ بـه صـفوان       » 
 تصريح مي كند دلالت اين روايت صريح و روشن است و   

 اگر بعـد از     نيز  كه مسلمان شده    همان روز  هكه حتي روز  
  . طلوع فجر باشد لازم نيست

:  از اين باب مي باشد ، خبر اين اسـت            2خبر بعدي خبر  
رٍ             «  كليني عنْ عليِ بنِ إِبرَاهيِم عنْ أَبيِهِ عنِ ابنِ أَبـِي عميـ

     نِ الْحانَ عْثمنِ عادِ بمنْ حدِ اللَّهِ      عبنْ أَبيِ عع ِع(لبَي(   ه  أَنَّـ
ا   -سئِلَ عنْ رجلٍ أسَلَم فيِ النِّصفِ مـِنْ شـَهرِ رمـضاَنَ             مـ

و رواه    . عليَهِ منِْ صيِامهِِ قاَلَ ليَس عليَهِ إلَِّا ما أسَلَم فيِـهِ          
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الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عـن محمـدبن أبـي            
 از  ي كـه  حمـاد سندا صحيح مـي باشـد و        خبر  . » عمير  

نه حماد بـن    مي باشد   كند حماد بن عثمان     مي  حلبي نقل   
  . عيسي

 مي باشد ، خبـر ايـن     22 از همين باب     3خبر بعدي خبر  
هِ أنَْ           « : است   و رواه الصدوقُ مرسْلًا إلَِّا أَنَّه قاَلَ ليَس عليَـ

ضىَ         و لَ  -يصوم إلَِّا ما أسَلَم فيِهِ     ا مـ يس عليَهِ أنَْ يقْضيِ مـ
ْـ       . » منِه  ت مرسـل بـسيار     اصدوق در من لا يحضر رواي

 كتاب او كـه حـاوي شـش هـزار           كرده و در  زيادي نقل   
وجـود دارد ،     روايت است فقط چهار هزار روايت مستند      

خلاصه اينكه اين سه خبر كه تا به حالا خوانديم دلالـت            
مسلمان شود لازم نيست روزه     دارند بر اينكه اگر كافري      

  .هايي را كه نگرفته قضا كند 
 مـي   22 از همـين بـاب       4خوب و اما خبر بعدي خبر       

نِ     ) كليني( و عنهْ     «:باشد ، خبر اين است       ارونَ بـ عنْ هـ
 عنْ آبائهِِ   )ع(مسلِمٍ عنْ مسعدةَ بنِ صدقَةَ عنْ أَبيِ عبدِ اللَّهِ        

 كاَنَ يقُولُ فيِ رجلٍ أسَلَم فيِ نِصفِ شـَهرِ          )ع( اً أنََّ عليِ  )ع(
در مورد هارون     . » رمضاَن إِنَّه ليَس عليَهِ إلَِّا ما يستقَبِْلُ      

 بوده ه امامي هبحث است كه آيا او شيع     در رجال   بن مسلم   
 كساني هستند كه قائل به خلافت       بطريه  ؟ يا زيدية بطرية  

د ولي بـراي عثمـان خلافتـي قائـل          ابو بكر و عمر هستن    
 و بعـد امـام      )ع(مـؤمنين النيستند و بعـد بـه خـلاف امير        

آيـة   .  قائل هستند     و بعد زيد   )ع( و امام حسين   )ع(حسن
االله خوئي در مستند العروة اين حديث را موثقه مي دانـد            

 ثقه مـي    از اين رو معلوم مي شود كه هارون را سني ولي          
 امـا ايـشان در       ،   عمل كرد  به روايت او   مي شود    داند لذا 

معجم رجال حديث قائل است كه در رجـال دو هـارون            
 يكي زيدي است كه در زمان امام بـاقر          داريم ؛ بن مسلم   

 و ديگري شيعه مي باشد كـه در زمـان           هعليه السلام بود  
اضافه مي  ايشان  بعد  ،  امام صادق عليه السلام مي زيسته       

د هـارون شـيعه      كه از مسعده نقل مي كن       هاروني آنوكند  
با اين توضيح حديث مزبور صحيح مي باشـد هـر           (است  

ي در دو كتاب فوق با هم متنـاقض         خوئچند كلام آية االله     
 كـان « ؛  به هر حال در متن حديث عبـارت         ،   )مي باشد 

كه امام عليه السلام ايـن جملـه        بر اين دلالت دارد     »يقول
 ـ          ذكر مي فرمود   را مكرراً  ت ه اند پس ايـن خبـر نيـز دلال

  . قضا ندارددارد براينكه روزه هاي كافردر زمان كفرش
 مخـالف اخبـاري     22خوب واما خبر آخر از اين باب          

است كه تا به حالا خوانديم لذا ما بايد توجيهي براي آن            
نِ  ) شيخ طوسي (بإِسِناَدهِِ  « : پيدا كنيم ، خبر اين است        عـ

      نِ منِ القْاَسِمِ بعيِدٍ عنِ سنِ بيسانَ     الْحْثمنِ عانِ بنْ أَبدِ عمح
لَم     )ع(سألَْت أَبا عبدِ اللَّهِ     :  عنِ الْحلبَيِ قاَلَ    عنْ رجلٍ أسَـ

             ا فاَتـَه   . » بعد ما دخَلَ شَهرُ رمضاَنَ أيَام فقَـَالَ لـِيقْضِ مـ
 كه بايد مافات را قضا كنـد ولـي           گفته شده  اين روايت در

ر مورد عمل فقها نيست ناچاريم كه اين خبر         چون اين خب  
 همان طور كه صاحب وسائل       ، را بر استحباب حمل كنيم    

د       :  أَقُولُ « ؛   مي فرمايد  حملهَ الشَّيخُ علىَ كَونِ الفَْواتِ بعـ
لَم أَو علـَى                الإْسِلاَمِ و يمكنُِ حملـُه علـَى المْرتْـَد إذَِا أسَـ

 از بحثهايي كه تا به حالا انجـام         بنابراين    . » الِاستِحبابِ
د قـضاي روزه    وكافر اگر مسلمان ش ـ   داديم معلوم شد كه     

  .. ..بر او واجب نيستهاي زمان كفرش 
   

 و الحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                  

    محمد و آله الطاهرين             

 


